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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

، از ست، از امام صادقامختلف  روایات .عرض کردیمرا روایاتی  رهراجع به کیفیت اتیان به عم

البته این روایتش فرق  که روایات دیگر از امام باقر و موسی بن جعفر که روایت علی بن ابی حمزه است

شَهْرٍ  لکُِل   فِ  ها دارد کهکند و در تمام ایننقل می از بزنطي از امام رضا است که حضرت کند، بعدمی

 .1 شَهْرٍ عُمْرَة   ل  لکُِ یا  عُمْرَة  

از مجموع روایاتی که عرض  .یک مقداری دلالتش بر مفادش بهتر است شَهْرٍ عُمْرَة   لکُِل   ایندر 

در سایر موارد  ،فقط همین یکی استـ  ،که در غیر از روایت علی بن ابی حمزه ؛این به دست آمد ،شد

ها همه آن آمده،تمام روایاتی که در مورد عمره مفرده  ـ غیر از این هم از روایات ندیدم ،من پیدا نکردم

 مثل روایت عبد الرحمان بن حجاج از امام صادق .شَهْرٍ عُمْرَة   لکُِل  ا ی شَهْرٍ عُمْرَة   کُل   فِ  بر این است دالّ

 .2 شَهْرٍ عُمْرَة   کُل   فِ  ی  ابِ عَلِ کتَِ  فِ  د:فرماینکه حضرت می علیه السلام
 .3 شَهْرٍ عُمْرَة   کُل   فِ  :قُولُ یَ انَ اً کَ ی  إنَِّ عَلِ  یا روایت یونس بن یعقوب

بعد روایتی دیگر است، روایت معاویة بن عماره از  ایام نیست. عشرة او ها درخب ببینید هیچ کدام این

یونس بن یعقوب  .4 شَهْرٍ عُمْرَة   لکُِل   :يَقُولُ  ی  انَ عَلِ کَ  :فرمایند کهباز حضرت میعلیه السلام امام صادق 

 .5 شَهْرٍ عُمْرَة   لکُِل   :قُولُ یَ  ی  انَ عَلِ کَ  باز از امام صادق علیه السلام 

نةَُ اثْناَ عَشَََ شَهْراً  اسحاق بن عمار از امام صادقاز دیگر و روایت   .6 شَهْرٍ عُمْرَةُ  لکُِل  عْتَمَرُ یُ السَّ
 .7 شَهْرٍ عُمْرَة   لکُِل  :فرمایدباز حضرت میعلیه السلام است از امام رضا  زنطيروایت دیگر روایت ب 

یک روایت است فقط که آن روایت، ، ةلکل شهر عمرکه داریم  خب این یک دسته از روایات
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أَ یکُونُ أَقَلَّ مِنْ  شَهْرٍ عُمْرَة  قَالَ قُلْتُ  لکُِل  روایت علی بن ابی حمزه است از موسی بن جعفر است که

ةِ أَ  لکُِل   :قَالَ  ذَلکَِ   .1 امٍ عُمْرَة  یَّ عَشَََ
له فهم تاریخی حدیث در زمان ائمه بشویم که این مسأد فن فقه الحدیث خواهیم وارلا میاخب ح

 کلام به چه کیفیت بوده! القاء و برداشت مخاطب وعلیهم السلام 

 که امام صادق طور بوده، چونمنین این قضیه همیناز زمان امیرالمؤ ،شوداینجا مشخص می

له به این کیفیت بوده است منین مسأشود که از زمان امیرالمؤیقول، پس معلوم می یٌّلِکان عَ فرمایند:می

ف کل شهر ، یا ةلکل شهر عمر :فرمایندکردند حضرت میال میؤاز حضرت س راجع به عمره که افراد

یا  ةف کل شهر عمرباز داریم که . تا خود زمان امام باقر و امام صادقطور ، درست شد؟ و همینةعمر

 به زمان امام صادق و بالاتر، به زمان موسی بن جعفرشود ، چون این روایات مربوط میةلکل شهر عمر

همان علی بن ابو حمزه  شخص، آن ةف کل شهر عمر :فرمایندميرسد باز موسی بن جعفر هم که می

ال ؤدیگر منحرف شد و در امامت امام رضا توقف کرد، این خودش س کذایی که بعد از موسی بن جعفر

ده روز کمتر نباشد، دیگر که  :فرمایدشود انجام داد؟ حضرت میکند از موسی بن جعفر که کمتر نمیمی

 :فرمایندنیست، باز حضرت می او از حضرت ده روز در زنطيروایت ب ؛بینیدباز زمان امام رضا شما می

 .له استخیلی خب این یک مسأ ،درست شد؟ ةلکل شهر عمر

آن هم با توجه به کلام خود  ،داردکه ده روز  جا فقط یک روایت استشود در اینپس معلوم می 

نقل کرده مورد اعتماد  را که تا زمان موسی بن جعفر چهآناگر بپذیریم که  و راوی، علی بن ابی حمزه

که تا زمان موسی بن جعفر  روایاتی گرچه بعضی این مقدار را هم قبول نکردند، ولی خب آنا ،ستا

سی بن جعفر مطالبی را که نقل کرده دیگر مورد اعتماد ا بعد از زمان موامّ ،نقل کرده درست استعلیه 

 بازی درآمد، خیلی آدم عوضی درآمد!آدم پدرسوخته حقه بعدش چون، نیست

له است، که آیا این روایتی که نقل کرده در زمانی نقل کرده؟ این مسأ حالا این روایت را در چه

خدا عاقبت آدم را  .و کلک يبازو حقه در آن زمان پدرسوختگیکه یا اینبوده  زمان موسی بن جعفر

واسطه مرور  به بودند، ولی بعداً بدل معلوم نیست که زند از اوّبه سرشان می اًهایی که بعدبخیر کند! این

 به این کیفیت است.طور و اینرات، دنیا، ریاسات،  این قضیه ثزمان و گرفتاری در شهوات، ک
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کند، فهمد که چطور تغییر پیدا میخودش هم نمی اصلًاکند که چنان تغییر پیدا می آنانسان 

 !!فهمدنمی ،شودچطور دارد ایمان از او خارج می

مثال بدی هم نبود، این ناخن را شما ببینید، این اتفاقاً و  ،زدمی ماه رمضان میهاشب یک مثال

بینید یک ذره کنید می فردا نگاهگیرید ن ناخنتان را میآید، الآناخن هر لحظه دارد از دست شما بیرون می

بینید که یک میل و دو میل این گذرد میاین سفیدی آمده بیرون، پس فردا یک ذره، یک هفته دیگر که می

آید دیگر، یعنی از آن ته و ریشه درست از آن ته درمی ،ناخن رشد کرده، این ناخن از سرش خلق نشده

  .آیداین ناخن جلو میدهد و شود و با درست شدنش این فشار میمی

 فهمید، اصلًانمی آید؟ اصلًافهمید چطوری ناخنتان جلو میمی هیچ اصلًااست در حال عادی 

گوشت و  رود، این اصلًاهوا می آدم این ناخن وقتی کنده بشود داد و فریاد .کندرا رد می تدارد گوش

آید، این هر شود چه به سر آدم میکنده میها ناخن دیدید بعضی وقت !کند؟ها را چه کار میهمه و این

شما بفهمید، حتی اگر یک چیزی جلوی این  که اصلًاکند بدون اینلحظه دارد این گوشت را رد می

شوید که این ناخن دارد متوجه نمی بینید این آسیب دید، دردتان آمد! اصلًابگذارید که حرکت نکند می

 .شویدنمی شود، هیچ متوجهاز انگشت شما خارج می

چهار بوده،  فهمید که این حال و هوایی که قبلًانمی آید!! اصلًاجوری بیرون میایناز انسان دین  

شود، متوجه ن این حال و هوا چطور کم شده! اگر آدم بفهمد خب یک چیزیش میالآماه گذشته، 

آید بیرون، سائل میطور مشود، اینطور خارج میشود، ولی اینشود دیگر، قضیه را متوجه میمی

ها، و امثال ها، احترام، اکرامتعریف و تمجیدهاها، ها، بیا و بلند شدنطور ارتباطات، سلام و صلواتاین

چطور گوش به  ،جمع باشد شخواهد چطور حواسیک مرد می ،!!خواهد، خیلیخیلی مرد می ،ذلک

 .و فقط باید به خدا پناه ببرد که این مسائل دامنش را نگیرد، این قضایا دامنش را نگیرد ،زنگ باشد

سرعت دارند، این دیگر ناخن نیست و این دیگر حرکتش تندتر است و خیلی  ،ها هم نهبعضی 

امر  چه خیلی سریع، هر ،ن بودندربست در اختیار شیطا ؛رسند! همان مقصودها به مقصود میسریع این

کسی که متصل نباشد  :فرمودندجاست که مرحوم آقا رضوان الله علیه میاینکنیم! بفرمایید ما اطاعت می

هایی که بلد است، فنوآید با فوت. همچین شیطان می1راهه نبردراه به بی به مقام ولایت امکان ندارد این

ها خیلی عالی هایی که او خوانده آنها را نخواندیم، آن درسهایی که خوانده که ما آن درسبا درس
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تواند او می ،های او راهایش را خوانده باشد، درسدرس که خواهد رو دست او بزنداست، فقط یکی می

و  ،را خواندند هایشدرسهستند و  هاآن، ﴾04﴿الحجر،روی دست شیطان بزند، 

 هایش را خواندند!. دست هایش را خواندند،دست

خود  مان خیلی فاصله نگیریم که صلاح نیست بیش از این پا از حدّخب دیگر برویم سر بحث

 فراتر بگذاریم.

ببینید این علی بن ابی حمزه اگر قرار بر این باشد که این روایات و عبارتی را که نقل کرده بعد از 

پس  ،قابل اعتماد نیست فر نقل کرده باشد که اصلًازمان موسی بن جعبعد از در  ،زمان انحرافش باشد

چون  مشخص نیست. که این مسأله استن روایت کی نقل شدهاین یک نکته است که ما باید ببینیم ای

امالی و امثال ذلک نقل  در کنید، فرض موارد در بعضی از ندر شذّ و الّاکنند نمی كرذنقل روایت را تاریخ 

طور معمول عبارتی که ابی بصیر برای زراره نقل ا بهملا کرده، امّإشیخ ها را اینبکنند که در چه تاریخی 

 .ا بدقت مشخص نیستکند خب این یک محدوده زمانی دارد امّمی

پس بنابراین روایت علی بن ابی حمزه از نقطه نظر مقاومت نسبت به سایر روایاتی که تعدادش  

اهد بود، چون معلوم نیست که این در چه وقتی این رسد قابل عرضه نخوبه هفت و هشت مورد می

حرف را زده و آیا در زمان انتصابش و تشیع و اتباعش این مطلب را گفته یا در زمان انحرافش این 

 روایت را نقل کرده.

، چون از موسی بن بوده در زمان موسی بن جعفر گذاریم که این اصلًاحالا ما بنا بر صحت می

 است. دیگر، در زمان موسی بن جعفر این را شنیده و بعد هم در همان زمان نقل کردهکند نقل می جعفر

 حد در این ،بندآن هم از یک همچنین آدمی نیم داریم، فقط یک روایت این همه روایات از

به کمتر از یک ماه  ، هیچ کدام از ائمه نیامدند نسبتشودمی هست که اقلّ ر اوکه این روایت د ،وثاقت

 ه جواز عمره متکرره در یک شهر واحد بکنند، عمره مفرده!حکم ب

خب معنایش چیست؟ معنایش این است که تشریعی که برای عمره خداوند فرموده است بیش از 

نةَُ اثْناَ عَشَََ شَهْراً تصریح است،  که در آنجا اصلًایک عمره در ماه نیست، چطور این  شَهْرٍ  ل  کعْتَمَرُ لِ یُ السَّ

 له دارد.صراحت به این مسأ که اصلًااین ، عُمْرَة

آید که آن تشریعی که این به دست میاز  ةف کل شهر عمریا  ةلکل شهر عمرخب این مطلب که 

نه بیشتر وگرنه خب ائمه بیان  ،خداوند برای عمره در هر ماه فرموده است آن تشریع فقط یک مرتبه است

است، خوب است، مستحب است، ایراد ندارد، این یک کردند که بیش از این اشکال ندارد، جایز می
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  .مطلب

ها گفتند تشریع ممکن که تشریع، بعضی ـ ستاین مطلب در لسان فقها ا ـ اگر کسی ایراد کند

ولی این دلالت در مقام ثبوت است و این منافاتی با غیر این  ،است به عمره مفرده واحده باشد در هر ماه

که  ،یديو تق طلاقکنید که مثبتین باشد، یعنی فرض کنید که در مقام اعمره ندارد، ممکن است فرض 

حکم مطلق است، یک حکم، حکم مقید است و هر کدام مثبتین هستند،  ،جا دو حکم باشد، یک حکمآن

هم اشکالی  ،بلکه این در مقام خودش، آن هم در مقام خودش ،که آن مقید بیاید مطلق را تقیید بزندنه این

جایز باشد منتهی ، ممکن است هر دو ةًمنؤم إعْتِقْ رقبةً یا إعْتِقْ رقبةًدو حکم جدا باشند، مثل ندارد که 

 چه اشکالی دارد؟ ،کد باشدآ رقبةً مؤمنةًحالا استحباب در 

ست، قابل تأدیه ا إعْتِقْ رقبةً مقام در هم ایراد ندارد آن هممنه غیرمؤ قبهلذا در باب کفارات ر 

د، یعنی دلیل مقیَ نيست.شوند مثبت، هیچ کدام نافی دیگری هر دو می و دو دلیل این دو حکم بنابراين،

ست، آن مطلق هم مثبت تکلیف خودش ید مثبت است، مثبت تکلیف خودش امطلق نیست، مقَ مقیدِ

ا جکد است، ممکن است در ایندیه آاست و آن از نظر تأ آكد این استحبابش رقبه مؤمنهست، البته در ا

این گفته بشود که بله تشریع برای آن عمره در هر شهری یک مرتبه است ولی منافات ندارد با ادله کلی 

یا فرض کنید  ةیا فرض کنید که عباد کٍسْیا نُ کٍسُنُ که آن ادله کلی، ادله عامه که دلالت بر استحباب کلّ

 شود ، این از این نقطه نظر منافات ندارد.تهال و توجه مکلف میابکه موجب  امرٍ ، کلّمقربٍ امرٍ فی کلُّ

رود ده تا عمره دیگر را هم هم می عددهد بپس انسان از باب تشریع آن عمره مفرده را انجام می

  .از باب چیست؟ از باب که هر عبادتی مقرب است، از باب نفس مقربیت هاآندهد و انجام می

دلیل اشکال بر این قضیه این است که ما در  نظر نسبت به این مطلب اشکال شده، از این نقطه

اثری نسبت به  ،له را بپذیریم، که در نقطه نظر دلالت دلیل در ادله دیگرتوانیم، دلیل این مسأجایی می

 ةلکل شهر عمرکه  دلیل این داریم ،در یک مقام مقربیت و نسبت به استحباب اصل هر عمره باشد، یعنی

این  ةلکل شهر عمرآن  كه ،... تَعطستنْاالی الله بالعمرة،  لله، تقربْ عمرةکل  تحبیسطرف هم و از آن

د در حرم دارد، ولی آن استحباب کلی برای عمره وراستحباب یا حتی وجوب عمره برای ودلالت بر 

ها، توجه مکه دارد، کسی که بخواهد ده تا انجام بدهد یا برود و بیاید و این دردلالت بر شخص مقیم 

ت که در یک ماه از مکه خارج ناظر بر کسی اس ، این فقطةلکل شهر عمرتشریع  فرمایید؟ که آن قضیهمی

و  ماً رِ یدخل مُْ  :چطوری که امام فرمودند که ،دوشخواهد وارد مکه شود میاز مکه که خارج می، بشود
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دلالت بر استحباب یا حتی  جا نداریم کهولی در جایی ما روایت عامه در این ،، به این کیفیتلً یخرج مُِ 

خواهند راجع به این قضیه دلالت بر ورود بکند، تا آنجایی که من گشتم پیدا نکردم، حالا رفقا می

در این زمینه نبوده، روایات  روایتی را هم گشتم اصلًا اين ها وسائل و منگردیم، باز ما هم می ،بگردند

 درست شد؟ .فقط منحصر به همین مسائل بوده

موردی نداریم که امام علیه السلام بفرماید که هر وقت داخل در مکه شدی یک عمره انجام ما 

که دو روز رفتی بیرون دوباره ا نه اینامّ ،بده! هر وقت در یک ماه وارد مکه شدی عمره انجام بده داریم

ک همچنین ! این ی...برگشتی در مکه دوباره یک عمره انجام بده، هفته دیگر رفتی دوباره برگشتی

روایات دال بر اصل تشریع در  فرمایند که اصلپس بنابراین این مطلب آقایان که می .ای نیستلهمسأ

عمره برای شهر است و منافات با تکرار ندارد نسبت به استحباب خود عمره، این مطلب قابل خدشه 

 است، این قابل قبول نیست.

 ،القاء تکلیف به عمرهکه ادله دیگری در خارج از این حیطه  ،در صورتی این مطلب قابل ذکر بود

 این یک مطلب. .درحالتی که نداریم ،را داشته باشیم استکثر کان ما نحوٍ بایّعمره بر اصل استحباب  دالّ

به طور کلی خود ائمه در مقام استحباب آمدند مراتب قرار  بینیم که اصلًامطلب دیگر اینکه ما می

جا هست خواهی عمره انجام بدهی در ماه رجب انجام بده، یعنی یک روایت در ایناگر میدادند، گفتند 

است  علیه السلام ن علی جعفر که در این روایت امام باقرفرماید که عن زراره عدر بحث رجب، که می

هُ قَالَ لَهُ مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ قَالَ عُمْرَة  فِ   :دنیفرمامی ة  مُفْرَدَة  فِ  أَنَّ  .1عَامِهَا رَجَبٍ وَ حَجَّ
، باز زراره نقل فرمايندمي جاعمره در رجب و یک حج در وقت خودش که حضرت در این

کنند، باز روایت دیگری داریم البته از می تأييدکه عمره رجب را  2وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَب کندمی

هُ سُئِلَ أَيُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَة  فِ  عمار است بنكه روايت معاويه امام صادق  شَهْرِ  رَجَبٍ أَوْ عُمْرَة  فِ  أَنَّ

 .3رَجَبٍ أَفْضَلُ  فَقَالَ لََ بَلْ عُمْرَة  فِ  ،رَمَضَانَ 
کند چه ال میؤجا خود ائمه نسبت به مراتب افضلیت عمره بیان دارند، سبینیم در اینما می

نه عمره  :فرمایندعمره رجب بهتر است یا عمره رمضان بهتر است؟ حضرت می ،استای بهتر عمره

                                           
 .1، حديث  7، باب 701، ص14وسائل الشيعه ، جـ 1
 .2همان مصدر، حديثـ 2
 .7همان مصدر، حديث ـ7
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عمره شعبان  .که عمره رجب افضل است عمره رمضان هم جای خودش هستپس در عین این .رجب

رمضان هست و دیگر نه، ما عمره شعبان و  گویند که عمره رجبهم جای خودش هست، یعنی امام نمی

خواهی یک عمره انجام بدهی ولی اگر می ،ایند عمره شعبان داریم، رمضان داریمفرمنداریم، حضرت می

که ماه ذی خواهی بیایی مکه و عمره انجام بدهی به جای اینبرو عمره رجب را انجام بده، حالا که می

یا عمره توانی سفرت را بینداز در رجب و باگر می ،ها بیاییالقعده و به جای اینکه ماه ربیع و صفر و این

 ! درست شد؟1داردحج  وابداریم عمره رجبیه ث واب حج است، اصلًارجبیه انجام بده که این ثوابش ث

در ماه ربیع الاول بیا انجام بده،  ،در ماه رمضان بیا انجام بده ،یهتوانی انجام بدنمیدر ماه رجب 

مقام مراتب فضل و مراتب شود که ائمه در پس معلوم می .تواندآن دیگر بسته به کسی است که می

گویید که در استحباب در باب عمره بیان داشتند، دلیل داشتند، حالا صحبت ما این است شما که می

در مقام تشریع عمره است و آن استحباب عمره به طور کلی در جای خود  جا امام علیه السلام صرفاًاین

! چرا ثانياً فعْتَمرْ تعتمر نْأ تَاستطع مره و إنلکل شهر عامام بفرماید که  ؛یک روایت نداریمچرا  .است

ی، از امام زنط، از بمنین این همه داریم، از امامداریم، از امیرالمؤ ائمهتا روایت  نداریم؟ هفت و هشت

نقل کردند که ها همه این ،رضا، از موسی بن جعفر، از امام صادق، این همه روایات افراد مختلف

ت، ه است و روایت واحد نیسمتواتر نیست بالاخره روایت مستفیضه است، حالا مستفیض روایت، روایتِ

ا امّ ،است لکل شهرٍ ،تشریع عمره مفردهدر یک موردش امام نگفتند که  ،ه داریماین همه روایات مستفیض

شوند ها وارد مکه مینود درصد افرادی که اینکه، توانی انجام بدهی در حالیتوانی دو بار هم میاگر می

شدند همه که مثل ما جمهوری مانند؟ این افرادی که وارد مکه میمانند، نمیده روز را در مکه می اقلًا

رفتند یک ماه مکه اسلامی نیستند که پنج روز بروند و بیایند و بروند در مدینه و بیایند بیرون! نه افراد می

 ماندند.ماندند، یک ماه میمکه می پانزده روزماندند، روز مکه می بیستماندند، می

ل و آخرش دو ماه طول کشید که با چند نفر رفته بودند مرحوم پدر ما سفر مکه که انجام دادند اوّ

آن موقع مردم  ؟کنیدتوجه می بود، ، دو سال و نیمحدود دو سال بعد از آن چیز که من آن موقع سنمو 

ن مردم کشید، الآا رفت و برگشت شش ماه طول میماندند، بماندند، بیشتر میرفتند دو ماه مکه میمی

 گویند آن هم زیاد است، نصفش زیاد است.مانند و میروند و دو روز مدینه میروند دو روز مکه میمی

عمره ده روز از مانند بعد از در مکه می درصد افراد ]بیش از ده روز[ نودکه، قطعا در جایی

                                           
 .16، حديث  707همان مصدر، ص ـ1
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یک روایت نداریم که امام بگوید بعد از ده روز برو  ،تنعیم انجام بدهندتوانند عمره ثانیه را از مسجد می

تشریع در هر ماهی یک  :فرمود کهاین مطلب صحیح بود امام علیه السلام می ،جاانجام بده! اگر در این

اگر وارد مکه بشوی به نحو وجوب باید یک عمره انجام بدهی، بعد هم اگر ده روز ماندی و  ،عمره است

  .عمره بعدی را انجام بدهبرو 

 ائمه ندارند که ،یک مورد ندارد ،هبیان آن هم به صورت روایت مستفیضچرا حضرت در مقام 

این دلیل بر این است که تشریع  بیش از یک عمره انجام بدهید،در ماه توانید و مستحب است شما می

 .نیستمورد رضای شارع  بیش از آن ویک مرتبه بوده و غیر از آن نبوده است  عمره در ماه فقط منحصراً

فی کل  :، امام رضاة، فی کل شهر عمرةمنین لکل شهر عمرشما نگاه کنید از زمان امیرالمؤ خب 

، یک ةفی کل شهر عمر :، امام صادقةلکل شهر عمر :، امام موسی بن جعفرة، لکل شهر عمرةشهر عمر

کنیم از جا وقتی که ما نگاه میپس بنابراین در این، ةعمر کل عشرة ایامٍ ،نداریم بگوید که ده روز روایت

ال حضرت سؤروایت علی بن ابی حمزه است که وقتی از هم مجموع این روایات یک روایت است آن 

عمرة، پس معلوم است که  لکل عشرة ایامٍ :فرمایندحضرت می ؟شودکمتر از یک ماه نمی ؛کند کهمی

 .شرة ایام نیستع ت، قطعاًمنظور شارع نیس عشرة ایام اصلًاعمره 

، در این این را فرموده باب حسن فعلیاز آمده از باب حسن فاعلی نه  ارفاقاًجا شارع در این حالا 

 ،خواهدکه بله حالا دلش می ردد به حسن فاعلی نه به حسن فعلی،گگونه موارد فقط و فقط توجیه برمی

گفتند و سفارش  او انجام بدهد، التماس دعا به خواهدشکند، که حالا آمده و میشارع دل او را نمی

 .و ما را هم دعا کن و به جای ما هم یک عمره انجام بده دکردن

برویم یک عمره هم از طرف پدر و مادرمان انجام بدهیم، یک عمره هم  ،جا آمدیمحالا که تا این 

جا شارع لت اشتیاق را در اینآید برود، این حااز طرف ذوی الحقوق و امثال ذلک انجام بدهیم دلش نمی

در تشویق شارع همین لکل  ،کرده، اصل قضیه این نیست که شارع خودش مشوق باشد احترام او آمده به

تثبیت کرده، فی کل شهر را شارع آمده بیان تشویق و جا بینیم شارع  این را در ایناست، می ةشهر عمر

 کرده، درست شد؟

در  ،بینیم که روایاتی که دلالت بر لکل شهرمشخص بشود ما میپس بنابراین وقتی که این قضیه 

فقط یک روایت است که آن  معارض معارض است، روایت آن روایات بلا ،کندمی ،ةهر شهری یک عمر

 وگرنه ،هم روایت علی بن ابی حمزه است، آن هم عرض کردم اگر ما بخواهیم حمل به صحت بکنیم

شود مورد تایید نمی که دیگروکه بین زمان انحراف یا زمان انقیادش، مشک وشود مردده روایت می اصلًا
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بندد، آیا روایتی را که را هم به امام  هر دروغی و را بکند هاچون وقتی کسی بیاید این کار ،قرار بگیرد

چون امام رضا را قبول ندارد، پس آن کند نمیکند از موسی بن جعفر، از امام رضا که دیگر نقل نقل می

کند یا در زمان انحرافش کند آن روایت را در زمان تثبتش نقل میروایتی که از موسی بن جعفر نقل می

 ارض در مورد عمره مفرده در ماه بهمع ، این بلاةکند! از این نقطه نظر روایات لکل شهر عمردارد نقل می

 ماند.حال خودش باقی می

وایت باز این است که لکل عشرة ایام عمرة از اگر بخواهیم روایت را حمل به صحت بکنیم این ر

ناحیه شارع تکلیف نشده است، وقتی که تکلیف نشده لذا فقط جنبه حسن فاعلی دارد، اگر روایت، 

شد، حالا که این روایت، روایت نسبت به جا مطرح میروایت موثقه بود، این قضیه حسن فاعلی در آن

 است. مشتبه و مشکوکه زمان وثاقت یا عدم وثاقت

فتوا به فقط وجوب یا استحباب  جا باید صریحاً؟ مجتهد در اینکندبنابراین مجتهد باید چه کار  

 استحباب بنابر و وجوب در صورتی که از خارج از مکه بخواهد وارد بشود ؛یک عمره در یک ماه بدهد

هنوز از مکه خارج نشده  رسد ودر خود مکه باشد، آمده عمره را انجام داده و بعد ماه شعبان میکه این

تواند در این دهد، یا وجوب عمره یا استحباب عمره و نمیخب یک عمره هم برای ماه شعبان انجام می

  .بگويدبه مقلد ]غیر از این را[ حال مجتهد 

]که بعد از عشره  تواند که در صورت اصرار بگویدمن اشتباه کردم آن مرتبه قبل گفتم انسان می

جا ولی گفتم که حالا به خود ادله که برسیم آن .، آن را من بنابر فرض گذاشتمانجام داد[می توان عمره 

فردی که برای مجتهد در فتوا و بفقط و فقط تنها راه منحصر  ،باید بگوییم، با توجه به این مطلب و به ادله

ک شهر بدهد و لا غیر، ماند این است که فتوا به وجوب یا به استحباب عمره مفرده برای هر یاستنباط می

خواهد، اگر خیلی اشتیاق داری، انجام بده مجتهد این که عشرة ایام را بیاید بگوید اگر خیلی دلت می

توانیم جا ما نمیتواند این را بگوید. چون بیش از این در اینجایز نیست این مطلب را بگوید! فقط می

 استفاده و استنباط کنیم.

روند انجام میبه طور متکرر طور آقایان همین را درآمده و این عمره مفردهحالا از کجا این قضیه 

را رفقا بروند مطالعه  قريراتجا ذکر کردیم، البته تدانم! ادله همین است که در ایندهند بنده دیگر نمیمی

ه فقط همین روایت علی بن ابی حمز ،آنچه که هست ؟هست مطلبیبکنند ببینند که آیا نسبت به این 

را  ال این همه روایاتی که مربوط استتعارض در قب وکه قدرت مقاومت  دلیل غیر از این نیست. ،ستا

توضیح تاریخی روایات عمره کردیم این مطلب را  و این نحوه بیانی که ما نسبت به تفسیر د.ندار
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ها هم و اصحاب آن دادندرساند که ائمه علیهم السلام خودشان عمره مفرده متکرره در ماه انجام نمیمی

 دادند. عمره مفرده متکرره انجام نمی

 .انجام دادند به صورت متفرقه درماه ذي القعده اكرم سه عمره متكرره برخود پيغم:تلميذ

در یک ماه نداریم، هر کدام در یک سال  ،در ماه ذی القعده ولی هر کدام در یک سال ،: نهاستاد

طور بود، عمره انجام دادند صادق هم داریم که حضرت هم همینها داریم که حتی ائمه هم، امام این

 در ماه ذی القعده واقع شده بود، درست شد؟ ،واقع شده بوددر سنوات مختلف  منتها

پس بنابراین ما هیچ دلیلی برای جواز عمره متکرره مفرده پیدا نکردیم و اتیانش موجب اشکال 

 خواهد بود.

، مشهورآقايان اين است كه فساد عقيده را مضرّ به وثاقت حمزهابي نسبت به علي بن :تلميذ

 دانند.نمي

امام  ،همچنین چیزی دارند! آن کسی که بلند شود بیاید بگوید که امام رضا بیخود: آقایان استاد

 !بوده زند وکیل موسی بن جعفرفروش که نبوده که این حرف را می دروغ به این بزرگی، آدم لبو ،نیست

 كه فساد عقيده هم داشته؟!كنند با اينمیفضال را همه عمل بني :ميذتل

ما روایات  ؟، عرض کردم در چه زمانی این مطلب گفته شدهعقيده داشته فضال فسادبني :استاد

خود نفس اتصال این  ،ا این روایاتی را که در زمان انقیادش باشدعلی بن ابی حمزه را قبول داریم امّ

ما  در زمان موسی بن که ند هستند نقل کنن در آن زمان ی کهکه افراد اینمثل  .استبرر شخص خودش م

جا این است علی بن این اشکالی ندارد، ایراد من در این ،جعفر این مطلب از علی بن ابی حمزه شنیدیم

ه این ابی حمزه اگر در زمان امام رضا در آن موقع بیاید یک روایتی نقل بکند و در کتبش هم ننوشته ک

چه حسابی و روی چه اعتبار و دلیل  یشما رو ،بوده زمان موسی بن جعفردر  وروایت ده سال پیش 

 توانید روایت او را قبول کنید؟رجالی می

مطرود  شدند،جدا مي و ردندکميگويند كه افراد وقتي فساد عقيده پيدا بعض حضرات مي :تلميذ

 و رووه بما خذ گفتند:ها را چه كنيم، كه نوعاً ميكتب آنپرسيدند كه می، بعد مثل شلمغانيشدند مي

 .ذروا مارئوه

هایشان نقل کردند مثل بلالی در کتاب هایی که قبلًاها از قبل بوده، یعنی این: کتب، یعنی ایناستاد

های این افراد که در کتاب ...انی و یا فرض کنید مثل علی بن ابی حمزه یا غو هلالی و یا مثل شلم

ها در جزوات خودشان در آن ـ ها نوشته است، نوشته، جزوه، منظور این استمنظور از کتاب ـ دشانخو
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هایی که آن و که در آن زمان نوشتند و برای اصحاب هم نقل کردند، خب آنها را نقل بکنید مطالبیآن 

 .نکنید را نقل کنندنقل می بعداً

آیا  ،کنداین فرد دارد از موسی بن جعفر نقل می نما این است که این روایتی که الآ ا صحبتامّ 

له که غیر ، با توجه به این مسأاست گفته اًیا بعد هایی است که در زمان موسی بن جعفر نوشتهجزو همان

منین، نه در زمان امام رضا، نه در زمان امام صادق، نه در امیرالمؤنه در زمان  ،علی بن ابی حمزه روایت از

، این چطور آمده گفته عشرة ایام؟ آخر اگر قرار بر نداریم فر، یک روایت عشرة ایامزمان موسی بن جع

این باشد که عشرة ایام جایز باشد ولو به نحو حسن فاعلی نه به نحو حسن فعلی که در خود فعل این 

خواهد برو انجام بده، تشریعش یک ماه لت میاگر د ،گفتند که عشرة ایامهست خب امام رضا هم می

و  !برو انجام بده ،ادی آمدی و دلت برای عمره لک زدهخواهد و راه خیلی زیا اگر خیلی دلت میاست امّ

، نه فرموده، نه موسی بن جعفر، نه امام باقر، نه امام صادق ، نه امام رضاانجام بدهعمره را  مثلًا

ندارد، این علی بن ابی از  است این مطلب را در دست ما ائمه ی که ازاز روایت کدامهیچ  ،منینامیرالمؤ

 از خودش درآورده، که این اصلًا دشود که نکنکجا این را نقل کرده؟ این قضیه خب برای ما مشکوک می

  .آمدندها درمیخب از این ،آمده گفته از موسی بن جعفر نقل نکرده بعداً

اساس  برکند آن انحراف یک وقت یعنی ببینید وقتی که یک شخصی فساد و انحراف پیدا می

 .فهمدجهل است، براساس جهل است نمی

الدین علامه طباطبایی صحبت راجع به محیمرحوم  ـ و من بودم ـیک وقتی بین مرحوم آقا اما  

هاست، مرحوم آقا با اهل تسنن و اینموافق  الدین خب یک مطالبی دارد که مطالب محی شد، که مثلًا

 این حرف را زده ولی بعداً الدینمحیدر مقام استضعاف  ن است ما بگوییم که اصلًافرمودند که ممکمی

گفتند له تفاوت کرده، مرحوم علامه میکنید؟ مسأاش فرق کرده بود، توجه میدیگر در اواخر عمر قضیه

بگوییم استضعاف  الدینمحیخب  1 ؟توانیم بپذیریممی الدینمحیکه آخر ما استضعاف را راجع به 

، این نیست! ولی حق مطلب ؟هستند شوتبقیه هستند؟  هدارد، آخر اگر او مستضعف است پس بقیه چ

صوص که فست اکه فتوحات دارد، یک شخصیتی است ی یک شخصیت الدینمحیگوییم ببینید ما می

 ؟هی آمده یک همچنین مسائلی را باز کردک که مطالبی را که مطرح کرده اصلًااست دارد، یک شخصیتی 

کنیم از دیدگاه یک فرد، ولی تاریخش را ما نداریم، ما توجه نگاه می الدینمحین ما داریم به این ولی الآ
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 کنیم.نمیاو  به

که شصت سالش  الدینیمحیچهل سالش بود، که الدینی محیی که پنجاه سالش بود و الدینمحی

الدین محی گوييمميما  !زمانی و با چه مطالبیا محی الدین در چه بودند امّ الدینمحیها همه بود، این

که در سن هفتاد الدینی محیکند تا در سی سالگی گفته، خب خیلی فرق می الدینمحیگفته، شاید 

مطرح خواستند به مرحوم علامه طباطبایی سالگی آمده یک همچنین مطلبی را گفته، مرحوم آقا این را می

ن شما الآ منتها آید،استضعاف برمی از او را زده در یک سنینی زده که هاالدین که این حرفبکنند که محی

الدین کتاب دارد و این حرف را زده، خب همین محیجا گویید آقا اینکنید میالدین مییک نگاه به محی

مطلب برایش روشن شده باشد و این مطلب را  اینکه بعداً های مختلف دارد، لعلّاین کتاب را در زمان

 جا نگفته.دیگر در آن

موسی بن جعفر وكيل یک فردی بوده که تا اواخر عمرش  وحمزه یک آدمی است ابیبن علی

و آن جریان شخصی که  .هم خب به درک واصل شد بوده، چند سالی بوده در زمان امام رضا که بعداً

راجع به ائمه پرسیدند و  او ازنکیر و منکر رد و حضرت فرمودند امروز مُ وآمد خدمت حضرت مدینه 

وقتی که به من رسید نتوانست جواب بدهد همچنین با گرز توی سرش زدند که شرق و غرب عالم را 

 ، پناه بر خدا! پناه بر خدا! 1پر كرداین صدا 

 ن گفته؟آن زما چون دركتب اصحاب نقل شده دليل براين نيست كه در :تلميذ

علما،  ن یکی ازالآعرض بنده این است، در بحث اجماع هم نقل کردم،  وجواب: ببینید صحبت 

هزار و چهارصد بعد از  .له اجماعی استکه در فلان قضیه مسأ :گویدمیفرض کنید یک شخص فقیه 

کتابش گفته که ن در فلان ، فرض کنید آقای فلا؛ فلان مسأله اجماعی استسال از زمان پیغمبر آقا گفته

از  کهاینگوید اجماعی است گوییم این از کجا نقل کرده؟ این که میخب میاجماعی است. له این مسأ

گوید که خوابد این از کجا میمی سیر يا همسایه خودش خبر ندارد که در خانه همسایه گرسنه است و

پس خیلی خب بنابراین تو ، دهم خب رفته از فلان کتاب نقل کرگوییمی ؟این حکم، حکم اجماعی است

مه نشنیدی، تو بلند نشدی که ساکت را در دستت بگیری و در کوچه و ده کوره و پس کوره راه بیفتی ه

 .ال بکنی و از همه جا بپرسیرا سؤ

ت ا، اجماعیمبه مدارکش مراجعه کنی مدانیم باید بروینمی گویند آقا ما اصلًاخیلی هم بپرسی می 
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آنجا من این قضیه را توضیح دادم،  وقتی که بلند کنی این اشکالی که شما می .طوری است دیگراین

وم سید از مرح ریاضاز فلان کتاب نقل کرده، من باب مثال فرض کنید که از کتاب  مگوییمی م وشویمی

رویم خب پس تا شویم میی است، این را نقل کرده، بلند میعله اجماعلی صاحب ریاض که گفته مسأ

دیگری  شخصشویم سراغ صاحب ریاض، آن هم از یک ریاض ما کسی را ندیدیم، بلند می صاحب

قا یک نفر گفته آن هم شیخ بینیم که آمی مکنیقضیه را نگاه می آخری است، وقتی که عنقل کرده اجما

  .السلامو ،طوسی

و این شد یک نفر آمده فتوا داده بقیه هم به خاطر احترام و ترس از شیخ طوسی حرف نزدند 

 .گوید آقا این اجماعی استاین کجایش اجماعی است؟ می .قضیه اجماعی

 ها. همه اجماعاجماع هم وجود ندارد، تمام موردیک  کنید اصلًایابی میببینید وقتی ریشه 

 .ا نداریم، تمام قضیه این است، هیچی ماست کشککی و پشمکی

را گوییم که علما این را آمدند نقل کردند، علما هم مثل بنده و شما، آمده دیده فلان قضیه ن میالآ 

آیا که ایننرفته دنبال  است.علی بن ابی حمزه نقل کرده، آمده صاف این را برداشته در کتابش نقل کرده 

اشم بخواهم یک در کدام کتابش نقل کرده، اگر من ب ،علی بن ابی حمزه چه تاریخی این را نقل کرده

ورم، یک وقتی در مقام اجتهاد هست، علی بن ابی آکتاب بنویسم، روایت علی بن ابی حمزه را نمی

یک  .اگر شمر و یزید هم نقل بکنند باید شما ببینید که چه گفتند، آن در مقام اجتهاد است که هیچحمزه 

خواهید بیان بکنید یک کتاب، که میید، وقتی نخواهی یک مطلبی را برای مردم بیان بکوقتی نه شما می

 آورید؟آورید؟ برای چه مییقین ندارید می او کتاب روایی است برای چه روایتی را که نسبت به

، صحیفه سجادیه نوشته خودش نویسنددارند میهایی که کتاب برمیفرض بکنید اینمثل 

ندیدم، یک شخصی در فلان لیه السلام عگوید که این روایت را من ندیدم، این دعا را از امام سجاد می

گویی من این دعا ، تو که خودت مینديديم کتاب گفته این روایتی و دعایی است که جعل کرده ولی ما

شبهه و فلان و  هزارتا آوری؟ این چه مرضی است؟ کهاین را در صحیفه سجادیه می هرا ندیدم برای چ

شخص نقل کرده و به احتمال زیاد  را فلان این دعا  ،خصفلان ش را ها بیندازیم که این روایتاین حرف

 دانیمیله نسبت به این مسأخودش دعا درآورده، تو که خودت از دعایش هم دعای من درآوردی است، 

دیگر آوردنش در صحیفه سجادیه یعنی چه؟ این چه معنا دارد؟  ،ستاین دعا، دعای مجعول ا که

یا  ؟اش به کجا رسیدهآیا پیگیری کردند این روایت یا ریشه ،کردندعلمایی که آمدند این روایت را نقل 

را  ةو ف عشَة ایام عمر ةلکل شهر عمرکه علی بن ابی حمزه نقل کرده از موسی بن جعفر صرف این
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ابش آورده، خب آورده باشد، خب گویی که آقا فلان شخص در کتجا میدر این برداشته آورده و شما

سیصد سال پیش  براي، است شیخ حر عاملی نوشته الشیعهوسایل ن وریم دیگر، الآآن ما داریم میالآ

خوانیم و داریم چه کار ی در سیصد سال پیش نوشته داریم میحر عاملن مطلبی که شیخ است، ما الآ

کنیم دیگر به ن وقتی که ما نگاه میرا در سیصد سال پیش نوشته ولی الآ کنیم، گرچه اینکنیم؟ رد میمی

گردانیم، در هزار و دویست کنیم ما این را به هزار و دویست سال پیش برمیسیصد سال پیش نگاه نمی

 .این روایت به چه صورتی نقل شده؟ صحبت ما این است ،که این روایت نقل شده ،سال پیش

لذا بنابراین هر روایتی که در کتب، صدوق گفته باشد یا شیخ گفته باشد، یا کسانی دیگر گفته  

جا ن موسی بن جعفر در اینالآکه اگر یست، لذا خودش باید برود و ببیند، ها مورد توجه نباشد روایت

بن ابی حمزه یابن رسول الله شما این روایت را به علی  ؛یم کهکردال میسؤ حضرتما از  و بودند

چه دلیلی داریم؟ صحبت  .من نگفتم، از خودش درآورده یا نه؟ شاید حضرت بگویند که اصلًا فرموديد

من این است، با وجود این همه روایات چرا فقط موسی بن جعفر باید این حرف را بزند؟ چرا امام رضا 

تی که داریم، ااین همه روای گوید؟نباید بمنین ؟ چرا امیرالمؤنباید بگوید؟ چرا امام صادق نباید بگوید

که برای انسان شبهه جدی ، اینةعمر ف کل عشَة ایامها موسی بن جعفر باید بگوید که فقط از میان این

 کند که این روایت شاید روایت، روایت مدخوله باشد.ایجاد می

 پس بحث حسن فاعلي هم زيرسؤال مي رود؟ :تلميذ

اگر هم ما بپذیریم که این روایت، روایت صحیحه و موثوقه هست : بله دیگر، یعنی بر فرض استاد

توانیم به افراد بگوییم، و در حسن فاعلی هم باز ما نمی ،گردد نه به حسن فعلیاین به حسن فاعلی برمی

در مقام بیان حکم  جتهدم ،له مربوط به حسن فاعلی بودهمسأیعنی بله اگر این ثابت بشود که این حکم و 

گوییم خیلی خب اگر بگوید، اگر مکلف و سائل اصرار کرد که آقا این همه آمدیم، می تواندنمی

 محل حرف است.ن هنوز در اصل قضیه عرض کردیم خواهی برو یکی انجام بده، ولی الآمی

حسن  هد؟ بيايد بادرا انجام  این عمل مستحبی مؤکده خلافتواند چطور يك فاعلي مي :تلميذ

 فاعلي انجام دهد؟

این مطالب موارد مختلف است، یک مورد هست که انجامش آن روز هم عرض کردم،  :استاد

گوید که انجام بدهی باطل است، یک ایستد و میآید صاف میاحتمال خطر است، آنجا شارع می

ها در حمام، یا نماز در حمام، صلاة فی الشوارع و امثال ذلک که در عین این که این سلاممثل چیزهایی 

ن حال آن نماز ولی در عی ،علی من فی الحمام و امثال ذلک سلملا تو لاتصل في الحمام يا مکروه هستند 
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 است.واجب  سلامشود و احتیاج به قضا ندارد یا رد مه میذ بریم

این چه صورت دارد؟ این معنایش این است  ،، یعنی تکلیف نباشدو اگر یک فعل واجب نباشد 

شارع  و ر نیست، در آن حد نیستینقطه نظر داعویت در آن حد از تحذیعنی از  ،که مطلب به آن کیفیت

ا اگر هم کردی من عقابت جا فرجه داده، یک مقداری فرصت داده، گفته نکن امّیک مقداری در این

جا افراد مختلف وقت در این دهم، آنمی تو وابی هم بهآن نیتی هم که داری یک ثخاطر کنم، بلکه بهنمی

ات و نسبت به ادله خص نسبت به ملاکات و نسبت به مناطهستند، در یک همچنین صورتی، وقتی که ش

شود به عوام، عوامی که آمدند و دلشان ها مربوط میمشرف باشد آن دیگر نباید بیاید انجام بدهد و این

جا برود و با سفارش کرده و بخواهد از اینفلان كس  خواهد که یک عمره دیگر انجام بدهند و مثلًامی

بعد  خواهد برو یک عمره همخیلی دلت می، گوید خیلی خبجا برود شارع مییک دل چرکینی از این

 ، توجه کردید؟از عشرة ایام انجام بده

علی بن ابی داده و نه اصحاب امام انجام دادند و انجام می نه امام الّا ند وامختلفجا اینافراد در 

که برای افراد دیگر بپرسد، خودش انجام ندهد ممکن است ال کرده آن را حالا هم که آمده سؤحمزه 

 فرمایید؟ این است.توجه می .شوندال واقع میراد دیگر که مورد سؤولیکن برای اف

روایت علی جا این است با وجود این همه روایات متعدده از ائمه متفاوته، این اشکال بنده در این

ها هم سن فاعلی خب آنکند؟ این اشکال بنده است، اگر قرار باشد بر حُکار میجا چهبن ابی حمزه این

ن ندارد، اگر قرار بر این باشد که تجویز و ترخیصی در ای زدند، حسن فعلی که اصلًاهمین حرف را می

به  بتلاعمره همه م درزمینه باشد خب چرا امام رضا نفرموده؟ چرا امام صادق نفرمودند؟ در حالتی که 

هست و  همه خواهند و مورد توجههستند چیزی نیست که فقط اختصاص به یکی داشته باشند همه می

  .همه اشتیاق دارند برای این مطلب و این قضیه

ط است، نکات دقیق استنباط این است که انسان چطوری از ها نکات دقیق استنبابینید اینمی

 ه بتواند آن منظور و آن مقصود و آن فهم کلام را دربیاورد.لای ادلّهلاب

 ،صدا شدهن هم یک مقداری روی این قضیه سروپیگیرش بودم و الآ بندهیکی از مواردی که 

 1آوردمجا آنایی که من در چیزه ، درست شد؟ خب یکی ازاستهمین قضیه گرفتن اربعین برای متوفی 

ست، هر کسی ات و اشتیاق همه افراد غبای است که مورد رلهاربعین یک مسأ ،له جدی استو خب مسأ
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اربعینش مجلس بگیرند و ذکر بکنند و  درخواهد در هفتش،  که عزیزی را از دست داده باشد دلش می

ها همه را مورچه  ته استخوانش پوسیده که هیچن که دیگر هفتاد سالش گذشکار بکنند، الآچه سر سالش

چهل سال، بیست سال، سی سال، صد سال،  ،دانمثنویه، نمی يدارند ذکرتازه برمی ،برداشتند بردند

 .ست هر سال و هر سال و هر سالچي، گیرند! بابا تمام شده رفت دیگرصد سال، از همین چیزها میپان

 کنید؟توجه می

له است که یکی ممکن است بگوید آقا در زمان سابق بوده، یک مسأ خب این یک صحبت و این

، چطور همه جریانات در تاریخ ذکر شده، همه شددر تاریخ ذکر می اگر در زمان سابق بوده اولًا

و از بین رفته، سنتهایی که تا چه سنتهایی که بوده ، ها ذکر شده، همه سنتهاارتباطات ذکرشده، همه جنگ

 ای که متداول اجتماعلهیکی ذکر نشده؟ یعنی مهمترین مسأفقط این  ،ها ذکر شدهینن هست همه االآ

 شخص دانم فلانرده، نمیرده، رفیقش مُرده، مادرش مُ، پدرش مُمیر است و همین مرگله است مسأ

 ههمه چها رده، خب اینرده، فلان حکیم مُرده، فلان فقیه مُرده، فلان عالم مُرده، فلان صحابی مُبزرگ مُ

یک  چرا ما در تاریخ ،بودهدر گذشته ، صحبت در این است اگر که اربعین هستند؟ همه متداول است

یی فرموده نداریم که برای یک شخصی اربعین گرفتند! نه برای ائمه داریم، نه برای پیغمبر، یک آقا مورد

 1 !ها از بین رفتهو ائمه بوده ولی آن و گفته که برای پیغمبر

که نوشتم در دلیلتان را بفرمایید که ما راجع به این ای نوشتم برایشان گفتم که لطفاًهمن یک نام

وقت جواب نخواهد داد، معلوم است دیگر خب نیست دیگر،  های بعد اصلاح بشود، هیچچاپ

کجاست؟! امام حسین مهمتر بود یا پیغمبر مهمتر بود؟ چطور برای امام حسین مانده برای پیغمبرش 

 طور صحبت کنیم! چرا؟ چرا آن که بوده نباید به مردم بگوییم؟ ؟ چرا نمانده؟ چرا ما باید ایننمانده

 شود؟دلیل بر حرمت میسوال: 

استحبابی باشد، باید ائمه  له اربعینینید صحبت در این است اگر در مسأجواب: بدعت است، بب

]برای غیر اربعینگرفتن  در تا قطعاًبیان کنند، یک درصد هم باشد باید ائمه بگویند، چرا نکردند؟ 

نزدیک  ،یک روز و دو روز نبوده، دویست و هفتاد سال ر، آخنبود طورغوضیت نباشد اینمب سیدالشهدا[

سه قرن ما زمان ائمه داشتیم، یک اربعین نه برای خودشان و نه برای اصحابشان بوده! مگر یک همچنین 

 خب رد.آقا اشکال ندا :خوردیم کسی که بردارد بگوید ؟ مگر ما کاه خوردیم؟ مگر کاهشودمی چیزی
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ران اربعین گرفتند، راجع به امام رضا هان بن موآقا راجع به صف !!دادندانجام می اشتاشکال ند اگر

مورد رضای این کار یعنی چه؟ یعنی  ،این که نبوده ؟راجع به امام سجاد اربعین گرفتند ؟اربعین گرفتند

 است. پروردگار نبوده 

کنند الحمدلله، در شیعه این شده جزو آنها به سنت پیغمبر عمل می در شیعه نه در اهل تسنن، نالآ

اریم ! طرف رفته بالای منبر گفته آقا ما اربعین ندکنندسننی که کسی که انجام ندهد از جامعه طردش می

گوییم که دیگر دعوتت نکنند!! این چه وضعی دفعه این حرف را بزنی می دادند که اگر این او پیغام به

گوییم دعوتت نکنند، خب یعنی بر دفعه اگر بخواهی این حرفها را بزنی می است؟ پیغام دادند این

 ! ؟ائمه خلاف سنت پیغمبر ما باید عمل کنیم؟ برخلاف

ورید، آقا پیغمبر سنتش این است که فرمودند که سه روز از عزا که گذشت دیگر لباس عزا را دربیا

ن هفت ود و بروید زندگی عادی بکنید، الآ، لباس عزا باید درآورده بش1بردارید بروید نگاه بکنید

ایت داریم اربعین برای امام ا دیگر اربعین که دیگر روگیرند، خب حالا هفت هم خلاف است، امّمی

سجاد نیست؟ چرا برای  کید به اربعین، چرا برای امامعلامت شیعه هست، زیارت اربعین تأ که ،حسین

است، اگر مبغوض  کند که این امر مبغوضامام باقر نیست؟ چرا نیست؟ خب این دلالت بر این نمی

ت اس گوید این امر مباحخب اگر گرفتند خب میگوییم مستحب، خیلیباشد، ما نمی مباح نباشد حداقلّ

شود این معلوم می ،حال نیستهب این که تاا عتراض نباید بکند، امّا او کسی بهگیریم! است میدیگر مباح 

وقت شود خلاف سنت، خلاف سنت هم باشد آنشود چه؟ این میوقت این مییعنی مبغوضیت دارد، آن

 شود.له مشکل میدیگر مسأ

آمدند منزل عبدالله و جعفر طیار و دیدند سیاه  است که پیغمبر فرمودند سه روز. سنت همین

آیند تا چهل روز همه ن می، الآ2دیگر از سه روز دیگر بیشتر عزا نگیریدپوشیدند و حضرت فرمودند 

میرد، منتظر عروسیشان هستند یکی می لس عروسیشان تعطیل، عروس و دامادپوشند، مجاسیاه می

کلنگی هم زیاد  ،رد!! اگر خانوادهوای! بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، این مُ توی سرشان ای دزننمی

شود، خب این روز نگذشته آن یکی دراز می بیستداشته باشد که دیگر واویلا، دیگر واویلا که حالا 

یکی دیگر رو به  ،های تمام شدنرود، نزدیکشود چهل روز و آن هم بیست روز، شصت روز میمی

ویند بابا یک خورده دست نگهدار و به عزراییل بگبه انتظار بمانند  باید ،طورهمین ها قبله! این بدبخت
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 دما از پل بگذر رِ، بگذار خَکنییم خط به یکی داریر! فقط به فامیل ما چسبیدی، یکیبرو جاهای دیگ

غلط  ،ها همه غلط است آقا، غلطوقت خواستی بیا سراغ همه، از پیر و جوان ترتیب همه را بده! این آن

. تا کی ما باید در این کنندعمل میبه سنت است که هایی است، خلاف، خلاف است، حق با این

  !!؟بمانیم این مسائل خرافات و 
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